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تشکیل کلاس در پنجشنبه ها براي 
جبران عقب ماندگي درسي

ایســنا: مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظري  �
وزارت آموزش و پــرورش با تأکید بر اینکه تعطیلي  
مدارس بــه دلایل مختلف ازجملــه آلودگي هوا 
نبایــد به فراینــد یاددهي و یادگیــري لطمه بزند، 
گفت: شــوراي عالي آموزش و پرورش در ماده ۹۶ 
آیین نامه اجرائي مدارس به این موضوع اشــاره و 
تأکید کرده اســت اگر به دلیل شــرایط اضطراري، 
مدرسه تعطیل و باعث تغییر تقویم سالانه بشود، 
مدیر مدرسه باید برای جبران عقب افتادگي اقدام 
کند. عباس ســلطانیان درباره راهکارهاي جبران 
دبیرســتاني  دانش آموزان  درســي  عقب ماندگي 
در کلان شــهرهایي کــه بــه علت آلودگــي هوا 
تعطیل بودند، اظهار کرد: در ســنوات گذشته نیز 
آموزش و پرورش با تعطیلات ناخواسته اي روبه رو 
بوده که امســال هم تکرار شــد و بــه دلیل بدي 

آب و هوا و آلودگي جوي، تعطیلي داشتیم.
سلطانیان ادامه داد: تعداد روزهاي تعطیل در 
شــهرهاي مختلف متفاوت است. شرایط مدارس 
را نیز بایــد مدنظر قرار بدهیــم؛ برخي دو نوبته و 
برخــي یک  نوبته هســتند. مــدارس مي توانند به 
اشــکال مختلف از امکاناتي که دارند، اســتفاده 
کنند؛ برای مثــال با اطلاع اولیا، کلاس فوق برنامه 
برگــزار کنند یا بــا اطــلاع اداره آموزش و پرورش، 
کلاس هایي در روزهاي پنجشــنبه تشــکیل دهند. 
مدیران مــدارس تا پایان ســال تحصیلي فرصت 

دارند عقب ماندگي هاي درسي را جبران کنند.
مدیرکل دفتر آموزش متوســطه نظري وزارت 
آموزش و پــرورش دربــاره وضعیــت امتحانــات 
دانش آموزان نیز گفت: طبق مــاده ۳۷ آیین  نامه 
آموزشي دوره دوم متوســطه، امتحانات نیم سال 
اول در دي ماه برگزار مي شــود. زمــان و روزهاي 
برگزاري امتحانات نیم ســال اول در دي در اختیار 
مدرســه و بــا هماهنگــي اداره مربوطــه تعیین 
مي شود. شــاهد بودیم که امتحانات نیم سال اول 

در شهر تهران با کمي تأخیر آغاز شد.

خبر

 مسئله عشایر و محیط زیست

عشــایر در ۲۹ اســتان ایران پراکنده اند و بنابر  �
آمار رســمی ســال ۸۷ جمعیت آنها در آن سال 
کمی بیــش از یک میلیون و ۳۰۰ هــزار نفر بوده 
اســت. ولــی آنها یک چهــارم کل گوشــت قرمز 
کشــور را تولید می کنند. بی آنکه بار ســنگینی بر 
دوش دولت و بودجه عمومی کشور بگذارند؛ اما 
فراموش نکنیم یکی از ارزشمندترین سرمایه های 
ملی تقریبا بــه بهای مفت در اختیار آنهاســت؛ 

یعنی مرتع های طبیعی ایران.
حامیان محیط زیســت، به آنها اتهام می زنند 
که با طبیعت بی رحم انــد، بیش از توان مرتع، از 
آن بهره می کشند، مهلت زادآوری و تولید مثل به 
گیاهان و درختان مرتع و جنگل نمی دهند، گاهی 
شکارهای یواشــکی دارند یا به شکارچیان کمک 
می کننــد؛ آنها در مناطق حیــات وحش ییلاق و 
قشــلاق می کنند و با انتقال غیرمسئولانه دام های 
خود از این استان یا منطقه به استان یا منطقه ای 
دیگر، بیمــاری چارپایان را منتقــل می کنند و به 
 کل چرخــه حیات وحش و اکوسیســتم آســیب 
می رســانند، دیده شــده اســت علی رغــم اجبار 
قانونــی، حتی دام خــود را واکســینه نمی کنند. 
حضور آنها و سگ هایشان در حیات وحش باعث 
اســترس و دربه دری حیوانات وحشی است. جز 
اینها، اتهامات دیگری هم هست مثلا عشایر حتی 
در باب حیوانــات اهلی نیز متهم به حیوان آزاری 
یا پدیدآوردن زمینه حیوان آزاری اند؛ آنها در ییلاق 
و قشــلاق، همواره تعداد زیادی از توله سگ های 
خود را رها می کننــد؛ همان توله هایی که آواره و 
راهی شهرها می شوند و در معرض حیوان آزاری 
قرار می گیرند و برخی مدعی اند این سگ ها حتی 

به حیات وحش هم آسیب می رسانند.
طبق مشــاهدات نگارنده و نیز بنابر اظهارات 
سازمان های مرتبط، بر نحوه بهره برداری و رفتار 
عشایر با محیط زیست، نظارت کافی وجود ندارد. 
مهم ترین ســازمان های ناظر بر فعالیت عشــایر 
در مراتــع و جنگل ها دو ســازمان اند: ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت و ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری. هر دو این سازمان در عرصه 
نگهبانی و محیط بانی، مدعی  هســتند  از کمبود 
عجیبــی در نیروی انســانی رنــج می برند. حتی 
در صورتی که جنگلبانــان و محیط بانان بتوانند 
و پیگیر ماجرا باشــند، گویا به سبب اهمیتی که 
عشایر در تولید گوشت (به ویژه در شرایط بحران 
و تحریم) دارند، استانداران، فرمانداران و مراجع 
قضائی چندان مایل نیستند به این تولیدکنندگان 

فشار وارد کنند.
دو مسئله کلی  و عام  در کشور وجود دارد که 
در عملکرد و رفتار قاطبه ملت از جمله عشــایر 
در برابر محیط زیســت و منابــع طبیعی دخیل  
هســتند. اول، احســاس شــراکت و مالکیت در 
منابع و منافع کشور و دوم امید به آینده. در ایران 
ما، گویا بسیاری از مردم، خود را در منافع و منابع 
کشور شریک و ســهیم نمی پندارند و بسیاری از 
اقشــار مردم امید به این ندارند که اگر منبعی را 
حفظ کنند، خود یا فرزندانشان در آینده می توانند 
از آن برخــوردار باشــند. آنهــا گمــان می کنند 
این منبع یــا ثروت ملی و کشــوری، در معرض 
برداشــت غیرمسئولانه دیگران اســت. از این رو 
خود در پی بهره برداری فوری و آنی و حداکثری 
از منابــع و منافع اند. این گونه تعابیــر را امروزه 
بسیار می شنویم: «اگر ما نبریم، دیگری می برد!» 
شاید اگر این دو مسئله حل شود، عشایری هم که 
با طبیعت و حیات وحش تنها هســتند و توانایی 
کنترل و نظارت کامل بر رفتار آنها نیســت، خود  
به محیط بان و جنگلبان تبدیل شوند. کارشناسان 
در آسیب شناسی رفتار بی رحمانه و غیرمسئولانه 
با طبیعت راهکارهایــی مانند نظارت و پایش و 
برخورد قضائی دولتی  یا آموزش را برای درمان 
پیش می کشند ولی به نظر می رسد اگر دو عامل 
احساس شراکت و امید به آینده کم سو باشند، از 
عوامل دیگر برای همراه کردن ملت چندان کاری 

بر نمی آید یا کارایی کافی نخواهند داشت.
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ایستگاه آخر مسافران ابدي
تقریبــا همــه چیز مثــل روال  ادامه از صفحه 12
جلســه گذشــته اســت. ناظر 
شــرعي امروز که زني مهربان و خوش روست، از یکي از 
خانم ها مي خواهد نحوه پهن کردن تکه هاي کفن، روي 
ســنگ را به من آموزش دهد. هفت تکه پارچه ســفید، 
باریک و بلند، روي سنگ پهن مي شود. سه تکه کوچک تر 
اســت یکي براي ســر و دو تکه براي زانو و مچ پا. چهار 
تکه دیگر براي بالاي زانو تا نزدیک شــانه. پارچه بعدي 
«بــرد» نام دارد با عرض یک و نیم و طول دو و نیم متر. 
تکه دیگر «روسري» نام دارد. پارچه اي سه گوش، درست 
مثل روسري واقعي که آن را بالاي سنگ و زیر «برد» قرار 

مي دهند تا سر متوفي را بپوشاند.
در حالي که ســعي مي کنم به دقــت گوش دهم و 
اجــزاي کفن و چیدمان آن را بیامــوزم، به یاد مصاحبه 
اســتخدامي آموزش و پرورش مي افتــم که بیش از دو 
دهه پیش درباره نحوه کفن کردن اموات از من پرســیده 
بودند. آن زمان من دختري ۲۴ســاله بودم با لیســانس 
روان شناسي و مي خواستم در مدرسه کودکان استثنایي 

استخدام شوم.
تکه بعدي پارچه اي به نام «خلعت» است، بلندتر از 
«برد» که دولایه پهن مي شــود و از قسمت بالا به اندازه 
یک وجب با قیچي بریده مي شود. یک لاي آن زیر جسد 
قرار مي گیرد و وقتي ســر متوفــي در آن جا گرفت، لایه 
دیگر روي بدن را مي پوشاند. پارچه سوم «لنگ» نام دارد 
کــه از زیر ناف تا بالاي ران را مي پوشــاند. روي برخي از 
کفن ها «زیارت عاشــورا» نقش بسته است. به جز اینها 
چیز دیگري نیســت. دیگر نــه از لباس هاي پرزرق و برق 
و گران قیمــت خبري اســت و نه از طــلا و جواهرات و 
زیــورآلات. ناخن هــا و لاک هاي رنگارنــگ همه و همه 
پاک مي شــوند. با مژه هاي مصنوعــي و تتوهایي که بر 
بدن برخي از متوفي ها نقش بســته است و ناخن هاي 
کاشته شــده، کاري نمي تــوان کــرد. آنها را باید غســل 
جبیره دهند. پس از کار شست وشو و غسل، حنوط آغاز 
مي شــود، براي معطرکردن بدن. بر هفت قسمت بدن 

کافور مي زنند و کفن را بر تن مي پوشانند.
ســاعت ۱۲و نیم ظهــر ورود جنازه یــک زن و دخترِ 
۱۳ســاله اش کمي فضــا را از یکنواختي خارج مي کند. 
همه اجســادي که تا این لحظه شسته شده بود، زناني 
بودند بالاي ۶۵ ســال. حالا یــک زن جوان و دخترش را 
آورده اند. هر دو صورت هایشــان سرخ ســرخ است. با 
دســتاني آغشته به مهري ســیاه که حکایت از این دارد 
که از پزشــکي قانوني به اینجا فرســتاده شده اند. کمي 
جلو مي روم. با این تصور که در تصادف کشــته شده اند. 
ولي بدن هر دو آنها سالم است به جز بخیه هایي که در 
پزشکي قانوني بر پیکرشــان خورده است. این بخیه ها 
با بخیه هاي اجســادي که اهداي عضو مي شوند، کاملا 
متفاوت اســت و به زیبایي و ظرافت بخیه هاي اهداي 
عضو نمي رسد. ظاهرشان نشــان مي داد گویا قرار بوده 
به میهماني یا مراسم شــادي بروند. با آرایشي ملایم و 
ناخن هایي لاک زده. چند دقیقه بعد مشــخص مي شود 
زن و دخترش براثر خفگي جان خود را از دست داده اند. 
از فرم جنازه ها مشخص است که آنها را خفه کرده اند و 
به قتل رسانده اند. نمي دانم اقوام آنها که بیرون هستند، 
چه اطلاعاتي دارند. ولي مطمئنم در بیرون از این سالن 
مي توانــم علت قتل را از همکارانــم در بخش حوادث 
روزنامه ها جویا شوم. اتفاقا دوستم مهري روز قبل، خبر 
قتل این دختر و مادر را در یکي از سایت هاي معتبر دیده 
بود. ساعتي بعد بیرون از سالن تطهیر پیگیر قضیه شدم. 

آنها قرباني یک خشونت خانوادگي شده اند.
روي ســنگ یاس جنازه زني جوان است که اهداي 
عضو شده با همان بخیه ها و دوخت هاي ظریف و زیبا. 
«تصادفي» است و بخشي از سرش له شده است. پشت 
گردن و کتف هایش تتویي مشکي نقش بسته است. به 
گمانم یک پروانه بزرگ اســت در حال پرواز. در حالي که 
صاحب پروانه بــا لب خندان بر روي یکي از ســنگ ها 
به آرامي خوابیده اســت. ناخن هاي کاشته شده اش را 
نمي تواننــد بردارند. ســوراخ کوچــک روي بیني اش تا 
ســاعاتي پیش یک نگین سفید داشــته و حالا سوراخ و 

جاي نگین خودنمایي مي کند.
سه دختر خردســال درحالي که روي صورت هایشان 
را با روسري پوشانده اند، وارد سالن شده و به اتاق بغلي 
که اتاق اســتراحت تطهیرکننده هاســت، مي روند. نیم 
ساعت بعد وقتي براي نوشیدن چاي به اتاق استراحت 
مي روم، دوباره آنها را مي بینم که در حال بازي هستند. 
آن سه دختر ۱۰، ۱۱ ساله، دخترانِ تطهیرکننده هاي جوان 
هســتند که مجبورند برخي روزها با مادرانشان به سالن 
بیایند. چون در خانه کسي نیست تا از آنها نگهداري کند. 
مي پرسم نمي ترسید؟ یکي از آنها با خنده مي گوید: براي 
همین روي صورتمان روســري مي اندازیم تا جنازه ها را 

نبینیم. اوایل مي ترسیدیم ولي حالا عادت کرده ایم.
جنازه پشــت جنازه مي آید؛ آن قــدر که هیچ کدام از 
تطهیرکننده ها نمي توانند براي چند دقیقه نفس بکشند. 
روي یکي از «کاورهاي ســیاه» با رنگ ســفید نوشته اند 
«مادر شــهید». تطهیرکننده هاي سنگ هاي دیگر بالاي 
سرش مي آیند. یکي از آنها شــروع مي کند به خواندن 
زیارت عاشــورا... آن هم با صداي بلند. دیگران برایش 
فاتحه مي خوانند و صلوات مي فرستند. گویي این پیکر 
را قرار اســت سفارشي بشــویند. ولي اینجا تنها جایي 
است که هیچ سفارشي در کار نیست. هیچ کسي بدون 
نوبت شسته نمي شــود. هیچ کس بهتر از دیگري کفن 
نمي شود. اینجا پایان همه چیز است. پایان پارتي بازی ، 
پایان پول خرج کردن، پایان زیرمیزي، پایان زد و بند و پایان 
همه چیزهایي است که باعث سقوط انسانیت مي شود.
خیلــي پارتي بازي کني فقــط مي تواني در ســالن، 
اختیاري شــاهد شستن مرده ات باشــي. مثل دختر این 
«مادر شــهید». آمده بــود تا براي آخریــن لحظه براي 
مادرش دعا بخواند. همین! من هم بالاي ســر او بودم. 
نتوانســتم جلوي اشــکم را بگیرم. حتمــا او هم مثل 

مادرم اشک هاي زیادي براي فرزند شهیدش ریخته بود. 
حتما او هم مثل مادرم این همه ســال در عذاب زندگي 
کرده اســت. همذات پنــداري رهایم نمي کند. ســوزنِ 
آمپول  و ســرنگ هاي زیادي، دستانش را سوراخ سوراخ 
و کبود کرده اســت. حتمــا در بیمارســتان خاتم الانبیا 
بوده. بیمارســتان مخصوص خانواده شهدا؛ وای بر این 

همذات پنداري.
 تــا زماني که شســته و کفن شــود، همــه زن هاي 
تطهیرکننده کنارش آمدند و بــه او  ادای احترام کردند 
و برایش دعا خواندند. بدون اینکه کسي از آنها خواسته 
باشد. حتي دیدم زن جواني دست روي بدن مادر شهید 
گذاشته و اشک مي ریزد و زیر لب مي گوید: شفاعت ما را 
هم بکن. دخترش خاک تربتي را که با خود آورده به آنها 
مي دهد، با یک انگشــتر از تربت و یک گردنبند از همان 
جنس. اینها تنها چیزهایي است که یک جنازه مي تواند 

با خود ببرد؛ همین و دیگر هیچ. 
روز سوم 

 در راه بهشــت زهــرا بــه حرف هاي مهــري فکر 
راست مي گفت. چقدر  مي کردم. 
این بهشت زهرا رفتن ها و در سالن 
تطهیر بودن تو را آرام مي کند؛ تو 
یعنــي من، مــنِ انســان نوعي را 
مي گویم که اسیر زندگي شده ایم 
و مثل برق و باد مي دویم. شتابان 
مي رویم، امــا نمي دانیم به کجا. 
این همه رنجي که از انســان بودن 
به عبارتي از انســان واقعي نبودن 
از حســدها، حسرت ها،  مي بریم؛ 
حرص زدن هــاي زیادي و بیهوده، 
کینه هــا و دشــمني ها. صبــح تا 
شــب بدي این و آن را مي گوییم 

و مي خواهیــم. بــه زمین و زمان غــر مي زنیم. ناراضي 
هستیم. خنده را از خود دریغ مي کنیم و از دیگري نیز. 

دروغ مي گوییــم، غیبــت می کنیــم، لعــن و نفرین 
می کنیم اما نمی دانیم در ایســتگاه یکی به آخر، چگونه 
در دهانمان پنبه فرومی کنند. کم می فروشیم، دستانمان 
به هرسوی می چرخد برای ارتکاب یک گناه و نمی دانیم 
چگونه دست هایمان را می بندند و همه اجزای بدنمان 
را در پارچــه ای می پیچند و ما را تنهــا در دو متر زمین 
جا می نهند. برای یک لبــاس پرزرق وبرق، نیم متر خانه 
بزرگ تر، برای چشم و هم چشمی های ناتمام، چه نقشه ها 
که نمی کشــیم ولی یادمان می رود که باید دست خالی 
برویم. آن قدر بد زندگــی می کنیم که نمی توانیم طعم 

انسان واقعی بودن را بچشیم.
می شــوم،  غســالخانه  وارد  آرامــش  بــا  امــروز 
همان طورکه با آرامش مسیر بهشت زهرا را طی کردم. 
تقریبا با بانوان تطهیرکننده آشــنا شــده ام، با آنها سلام 
و علیک می کنم و ســر یکی از سنگ ها می روم و اجازه 
می گیرم تا برای مرده ای که در حال شستن هستند، کفن 
پهن کنم. یک اشــتباه کوچک هم جایز نیست. نه فقط 
ترس از اینکه آنها مرا به خاطر کار اشــتباهم ســرزنش 
کنند یا اجازه ادامه کار ندهند، بلکه احساس می کنم از 
لحاظ شرعی مســئول خواهم بود. مسئول برای خطا یا 

اشتباهی که هرگز امکان جبران آن نیست.
البته اجازه این کار را هــم نمی دهند. یکی از بانوان 
کنارم می آید. فقط قرار است هرچه او می خواهد برایش 
بیــاورم. هر آنچه می گوید، انجــام می دهم و گاه هم از 
کارم ایراد می گیرد. باید هم ایراد بگیرد. من قرار اســت 
برای اولین بار کفن پهن کنم. اضطراب و دســتکش های 
پلاستیکی مرا شــبیه دســت و پا چلفتی ها کرده است، 
بااین حال از پســش برمی آیم. سراغ سنگ دیگر می روم؛ 
می خواهند سر یک «خلعتی یا لباس» را برش بزنند، بدو 

برایشان قیچی می آورم.
ســر ســنگی دیگر می روم و جنازه شسته شده را که 
روی برانکارد گذاشته اند، تحویل می گیرم. برانکارد را از 
روی ریل به سمت دالانی که جنازه را به خانواده تحویل 
می دهند، می برم. یکی از تطهیرکننده ها به پشتم می زند 
و می گوید: در طول مســیر «لااله الا االله» یادت نرود. تو 
اولین نفری هســتی که او را تشــیع می کنی. جنازه را از 
پرده چرمی بزرگ طوسی رنگ و چندتکه عبور می دهم. 
بدون اینکه کســی مرا ببیند یا من کســی را از آن پشت 
مشاهده کنم. چند ثانیه طول می کشد تا برانکارد خالی 
برگردد. باز نه من کسی را می بینم و نه کسی من را. نگاه 
می کنم ببینم کدام سنگ مرده اش آماده است تا برانکارد 

را آنجا ببرم.
چند بار در حین بردن جنازه های کفن پیچ به ســمت 
دالان، یک باره به دنیای عجیبی پرتاب شــدم. به دنیایی 
که تمام گذشــته ام در آن محو شــده و هیچ رد پایی از 
خاطراتم یافت نمی شــود. در آنجا فقط جنازه اســت و 
منی که ســال ها نقش «نعش کش» را داشته ام یا حتی 
نامم «ارابه مرگ» بوده است. هرچه فکر می کنم بیش 
از این چیزی به ذهنم نمی آید و فکر می کنم همه اهالی 
قبرســتان منتظرند تا جنازه اي را از این ســوی سالن به 

انتهای سالن ببرم. همین!
 امــروز کمی شــلوغ تر اســت. حــالا دیگــر بانوان 
تطهیرکننده  با خیال راحت اجــازه می دهند جنازه ها را 
جابه جا کنم. گاهی هم به ســنگ ها ســرک می کشم و 
تکه هایــی جامانده از یک کفن را مــی آورم. یکی از آنها 
که در حال گره زدن بند روی شکم یک جنازه بود، صدایم 
می زنــد و می گوید: کمک کن. وقتی این بند را گره دادم، 
سر آن را بکش. یک آن ترسیدم ولی بروز ندادم. سر بند 
پارچه ای را گرفتم و به سمت خود کشیدم. تطهیرکننده 
حرفه ای گفت: نشــد! بند را محکــم بگیر. پای چپت را 
بــه پایین حوض تکیه بده، بعــد محکم بکش. من هم 
ســر بند را کشــیدم. ناگهان درد بدی در کمــر، گردن و 
پاهایم احساس کردم. به رویم نیاوردم. بانوی حرفه ای 
گفت: «اگر گره زدن را خوب انجام ندهی، ممکن اســت 
موقع کشــیدن بند، خودت پخش زمین شــوی یا وقتی 

می خواهند جنازه را در قبر قرار دهند، ممکن است گره 
باز شــود و جنازه بر زمین بیفتــد». در خیالاتم می گویم 
یعنی ممکن است سر جنازه به جایی یا سنگی برخورد 
کند و از جنازه خون بیرون بزند. تصورش هم وحشتناک 
است. پس باید بیشــتر دقت کنم. البته از اینکه پادویی 
بانوان ســالن تطهیر را می کنم و دستوراتشان را مو به مو 
اجــرا می کنم، حس خوبــی دارم. حــالا دیگر معمای 
زانوبندهایِ طبیِ پاهای چپِ این زنان نیز برایم حل شده 
است. عادت کردن، گاهی ســخت است و زمان می برد. 
گاهی آســان. به یک جای ترســناک پا گذاشــته ام. قرار 
نیســت با یکی، دوبار همه چیز عادی شود. اینجا این قدر 
پیچ وخم هــای عجیب وغریب دارد که نمی توان همه را 
یک باره هضم کرد. اصلا قرار نیســت عــادت کنی، باید 

همیشه مرگ برایت تذکر باشد.
امروز این قدر شلوغ اســت که حتی نمی توانم به 
ترس هایم فکر کنم. یک دفعه ۱۶ جنین بیمارســتانی 
از راه می رســند. بســته همه جنین ها باز می شــود. 
جنین هــای دختــر بــرای شست وشــو در حوض ها 
تقسیم می شــوند. یکی از بانوان 
تطهیرکننده صدایــم می کند؛ بیا 
کمک. بایــد در کفن کردن جنینی 
که از گوشــه خیابان پیدا شــده، 
کمــک کنم. می گوید: روی ســر، 
کف دســت، کف پــا و روی زانو 
کافور بریز و آن را بر این قسمت ها 
بمال. همه سنگ ها شلوغ است 
و جنازه هایــی کــه منتظرنــد تا 
نوبت شست وشویشــان برســد، 
با یک داوطلبی کــه از همه چیز 
می ترسد. باز خودم را جمع وجور 
می کنم. انگار کف دســت و پای 
یک عروســک را لمس می کنم؛ نرم نرم. چیزی ندارد 
که از او بترســم. آن قدر خم شــده ام که سرم در حال 
جاگرفتن داخل حوض اســت. حــالا هیچ حس بدی 
ندارم.بانوی دیگری صدایم می زند. دســت تنها مانده 
با جنازه ای که دست هایش بدجور خشک شده است. 
شیلنگ آب را به دستم می دهد و می گوید: همه جای 
جنازه را آب بگیر. آب می گیرم. شــیلنگ را از دســتم 
می گیرد. خودش آب می ریزد و می گوید: «به دستانم 
نــگاه کن. ببین چطــور آب را روی جنــازه می ریزم». 
باید مطمئن شــود «آداب» آب ریختن را درست انجام 
می دهم. اینجا همه چیز آداب خــود را دارد. وقتی از 
این کارم مطمئن می شود، می گوید: اگر تا چندساعت 
اولیه بدن میت را مرتب نکنیم، به همان شــکلی که 

بوده خشک می شود.
پیکر بی جان دختر هشت ساله ای از راه می رسد. شب 
قبل هنگام زنجیرزدن در دسته های عزاداری ماشینی با 
او برخورد می کند تا بــه زندگی اش خاتمه دهد. بانوان 

تطهیرکننده نمی توانند جلوی گریه شان را بگیرند... .
جنازه دختر ۱۴ساله ای روی سنگ زنبق آرام گرفته  
اســت. یک ماه پیش از خانه متواری شده و به تهران 
می آید. دچار مرگ مشکوکی شده و بسیار متأثرکننده 
اســت... . چنددقیقه بعد دو جنیــن دیگر را به اتاقی 
که نامــش را «برزخ و آخر دنیا» گذاشــته ام، می برم. 
امــروز «برزخ و آخر دنیا» کمی بهتر اســت. جنازه ای 
که رویش ترمه کشــیده شده، با یک دسته گل خوشبو، 
«بــرزخ» مرا قشــنگ  کرده اســت. کمــی آن طرف تر 
یک تابوت بزرگ چوبی بســیار شــیک و زیبا که حامل 
جنازه ای از آمریکاســت، دکور جالبی به «برزخ» داده 
است. تطهیرکننده یکی از سنگ ها که دست تنها مانده، 
برای گذاشــتن مرده ای داخل حوض صدایم می زند. 
می گویــد: نتــرس، آرام هلش بده به ســمت داخل. 
جنــازه را بــه آرامی هل می دهم، اما به «نترســش» 
گوش نمی کنم و می ترسم. ساعت از یک ظهر گذشته 
است و تاکنون حدود ۷۰ جنازه غسل داده شده اند. با 
خلوت شــدن سالن، نیمی از بانوان به اتاق استراحت، 
اتاق دیواربه دیوار ســالن تطهیــر می روند و نقش بر 
زمین می شــوند. یکی از درد پــا ناله می کند و دیگری 
نالان اســت از دردهای کمر. خیلــی از آنها جوانند و 
کم سن وسال. اما این کار پراسترس و سخت به لحاظ 
بدنی آنها را فرسوده کرده است. قرار است هرکدام ۲۰ 
سال این روند را ادامه دهند. آنها نان آوران خانه هایی 
هســتند که هرکدام داســتان خود را دارند. خانه های 
استیجاری، خانه های بی سرپرســت یا خانه هایی که 
مردانشان به لحاظ سقوط یا حوادث دیگری در بستر 
بیماری اند و برایشــان بار خاطر. تنها دلخوشی شــان 
این اســت که شاید با ۱۵ ســال کار، بازنشسته شوند. 
خیلی از آنها کارشان را دوست دارند، اگرچه به خاطر 
مشکلات مالی به این ایستگاهِ زندگی کشیده شده اند. 
برخــی از آنها هم می گویند، عــادت کرده اند، ولی به 
گمانم هرکــدام از آنها هر چندوقــت یک بار با دیدن 
صحنه ای عجیــب، بر خود می لرزند. مگر می شــود 
جنازه کودک هشت ساله تصادف کرده را شست، ولی 
گریه نکرد. مگر می شود این همه جنازه را جابه جا کرد 
و از دردهای جســمانی در امان ماند. تجربه چندروزه 
فعالیــت در ســالن تطهیر بهشــت زهرا(س) به من 
می آموزد که به مرگ و فلســفه مرگ اندیشیدن، تذکر 

است؛ تذکری که نتیجه اش بهتر زندگی کردن است.

آغاز دوباره فعالیت بیدود از امروز
فــارس: یکي از مدیــران حمل ونقل و ترافیک  �

شــهرداري تهران گفت: دوچرخه هاي اشــتراکي 
نارنجي از امروز با شــرایط جدید فعالیت خود را 
آغاز مي کننــد. وي افزود: توافق اولیه با شــرکت 
بیــدود انجام شــده، ولي هنــوز نهایي نشــده و 
ممکن است به زودي توافق با شرکت هاي مشابه 
نیــز در فراخوانــي در راســتای توســعه فرهنگ 
دوچرخه ســواري آغاز شود. وي ادامه داد: ودیعه 
دوچرخه هــاي اشــتراکي در دور جدیــد فعالیت 
شــرکت  بیدود، حــذف و حق عضویت یک ســاله 
دریافت مي شود که مبلغ آن حدود ۵۰ هزار تومان 
خواهد بود. شارژ روزانه هم به ازاي هر نیم ساعت 
مســافت هزارو ۵۰۰ تومان است و همه این موارد 
برای تشــویق بیشــتر شــهروندان در اســتفاده از 
دوچرخه در نظر گرفته شــده است. طبق گفته او، 
همان طور که شــهروندان از رفتن بیدود غافلگیر 

شدند، براي بازگشت آن نیز غافلگیر خواهند شد.

نگاه

ابراهیم احمدیان

امروز این قدر شلوغ است که حتی 
نمی توانم به ترس هایم فکر کنم. 
یک دفعه ۱۶ جنین بیمارستانی از 
راه می رسد. بسته همه جنین ها 

باز می شود. جنین های دختر 
برای شست وشو در حوض ها 

تقسیم می شوند. یکی از بانوان 
تطهیرکننده صدایم می کند؛ بیا 
کمک. باید در کفن کردن جنینی 

که از گوشه خیابان پیدا شده، 
کمک کنم


